
خورشيد ، شبي به خانه ي ما سر زد
از غرب ، شبي سرزده آمد ، سرزد

بينِ  خودمان باشد : از آن لحظه به بعد ،
نبض و ضربانِ  قلبِ  من ، بهتر زد
اصلن بگذاريد بگويم !  آن شب ...

عقل از سرِ  من پريد ، روحم پَر زد
انگار خدا ، به دستِ  او خواست مرا ...

نه  ... قيدِ  مرا به شيوه اي ديگر زد
در تير ترين ماهِ  خدا يکدفعه
از راه رسيد و حرف از آذر زد 

آن روز خدا هم اشتباهي ، رويِ 
اندامِ  فرشته ، صورت ِ دختر زد

وّ بعد خدا سؤالي از خود پرسيد :
ـ يک دخترِ  بي غرور هم مي ارزد ؟

اين دخترِ  مغرور که گفتم ، آن شب
با کاسه ي آشِ  نذري آمد ، در زد
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برقص در شب يلدايم ، اي غزل ! با من

برقص تا گلِ خورشيدِ بوسه ها ، تا من !

برقص ! رقص تو آتشفشاني از رنگ است ،

سپيدِ پيرهن آبيِ ارغوان دامن !

برقص ! قصه شوريدگي روايت كن !

براي جنگل وحشي ، براي دريا ، من

كه زير پاي تو جنگل شكوفه مي ريزد

و موج بوسهء دريا به روي پاها ، من –

هم از حرير نفسهات شعر مي بافم

و يك سؤال قديمي : تو شاعري يا من ؟!

هزار كودك شيطان واژه زاده شدند

از التهاب تو و تب ، شب و عطش با من !

آهاي كوليِ لولي وشِ بهار آغوش !

سپرده ام به تو اين كودكانِ دل را من …

… بيا و مادر خوبي براي آنها باش !

بزرگشان كن و عاشق ، شبيه بابا : من !!

سيامک بهرام پرور

سبز فروردين

تلخند تلخ و تلختر از اين نخواهد شد

با اين غزلها کامتان شيرين نخواهد شد

افتادن از پا هم خودش اندازه اي دارد

اين »بار« ديگر بيش از اين سنگين نخواهد شد

پاييز را با زور در چشمم فرو کردند

نه ! هيچ سبزي سبز فروردين نخواهد شد

در حال حاظر شهر شبهاي بدي دارد

تا اطلاع ثانوي آذين نخواهد شد

اين اسب سرکش هر چه دارم را لگد کرده است

از بس که جو خورده است ديگر زين نخواهد شد

هر چند مي دانم که شعرم را نمي خواني

و لحظه هايت بهتر از غمگين نخواهد شد

اما خيالت تخت من با تو دلم صاف است

ديوانه از ديوانه دل - چرکين نخواهد شد

شايد که چشم صورتم کم سو شود اما

چشم دلم تا سالها بدبين نخواهد شد

از بابت زيباترين ها: عشق و آزادي

روز قيامت هيچ کس سين-جين نخواهد شد

تا تو نيايي نيشکر ها را نخنداني

شيريني چاي جهان تأمين نخواهد شد

عابد اسماعيلي

بعد از تو سرد و خسته و ساکت تمام روز...

با صد بهانه‌ي متفاوت تمام روز... 

هي فکر مي‌کنم به تو و خيره مي‌شود

چشمم به چند نقطه‌ي ثابت تمام روز 

زردند گونه‌هاي من و خاک مي‌خورد

آيينه روي ميز توالت تمام روز 

در اين اتاق، بعدِ تو تکرار مي‌شود

يک سينماي مبهم و صامت تمام روز 

گهگاه مي‌زند به سرم درد دل کنم

با يک نوار خاليِ کاست تمام روز 

»من« بي »تو« مرده‌اي متحرّک تمام شب...

»من« بي »تو« سرد و خسته و ساکت تمام روز... 

شادروان نجمه زارع

 آفسايد
درست در روزي که مادر دوستم

کليه هايش از کار افتاده بود
و پياز ورق ورق کيميا مي شد

و همه آن هايي که
براي کشف طلا به معدن ها رفته بودند

برگشته بودند
دست به سينه وسط خيابان هاي شهر ايستاده

هوا را نگاه مي کردند
به ويران شدن روياي ماه

و آلزايمر داشت شهر را فرا مي گرفت
جناب جمهور پا به توپ زد

و يکي از اصول جمهوري را به بچه ها آموخت
بداونيد!

ندويد مبادا خسته شويد
ما خوشحال شديم

کليه و پياز و کليه ي چيزهاي ناچيز را داديم دم باد
و هورا کشان

به خرس نگاه کرديم.

 آگهي
براي نوشتن يک شعر سياسي
به کلمات تير باران در بامداد

براي يک شعر عاشقانه
دوستت دارم در ريزش باران روي شانه هاي تو لغزان

براي شعر اجتماعي
چادر زني در باد پرتاب مي شود و چرخ بنز

براي خود شعر اما
به شاعر نيازمنديم

دو شعر از ابراهيم پشتکوهي)بندرعباس(

من بعضي از شبها مي روم کنارپنجره

پنجره راباز مي کنم ومي گويم : ستاره هاخيلي قشنگ هستند

ستاره ي آرزو وستاره ي دنباله دار و شهاب سنگ را نمي بينم

يک دفعه همه با هم مي آيند

با خودم مي گويم :

آنها هيچوقت هيچ جا نمي روند.

امير حسين يوسفي 9ساله )بندرعباس(


